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 جهانِ سیاهی یربارهد
 در بنیان انسانی رنگ

 فرانسوا لاروئل
 

۱ 
 .بصیرت را انسان را و در بنیان انسان را میبیند، در بنیان جهان 1جهان رنگ بصیرت در بنیان  

مرز و جهان با انسان سر و کار دارند، زمین به مقداری کم، دنیا به مقداری زیاد و جهان تا  2زمین، دنیا
 .ست برای دوردستجهان شوری درونیعشق. 

 .جهان تفکر یو درباره ،کند، در دنیا زندگیانسان روی زمین کار می

 .و جهان اسرارش ،اشزمین خاک انسان است، دنیا محله

خاکی که انسان از آن برخاسته و بر وکند، زبانی ساخته از آبست که نور دنیا از آن عبور میایزمین تنگه
 .دارددنیا گام برمی روی آن بر ضد

 .و برای جهان هم تنگ ،ست که برای زمین فراخ است و تنگآن چیزهایی یدنیا همه

 .دسترسی داشته باشد شآنکه به مرزهاییشناور است بکند و دنیا در جهان انسان دور تا دور دنیا را لمس می

 .در دنیای نظرهای تنگ، انسان پیامبر احساسات عمیق جهان است

با آن  «مطابقت»ا و یا یدن «چگونگی»ت و نه تفکری مجسم، در عوض جهان شیئی بزرگتر از دنیاسجهان 
 .است

انسان  یست مجسم که به خواب نیامده اما از چشمان بستهست غامض و مهجور، رویاییجهان فکری
 .پریده است

                                                            

1. univers / universe 
2. monde / world 
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 .ستسترسیدقابل اش، دوردست در هر نقطهاین جهان در جهان دیگری منعکس نیست، با وجود

 .شودرفتار می با آن تفاهم ابدی انسان است از جهان، جهانی که به مانند تجسم انسانؤدنیا س

 .فراموشی ماهیت جهان کمتر از فراموشی دنیا محسوس است

انسان کمتر از فراموشی ـمیانـازـیکیعنوان جهان و جهان بهـ(ـازـعنوان یکی)فراموشی انسان به
 .محسوس است بودنـدنیاـدر

 

۲ 
 .جای فیلسوف و دنیاانسان و جهان، به ــدر آغاز سیاهی است 

 .شود و پیرامون انسان به جهان و ایهامچیز به دنیا و نور مبدل میپیرامون فیلسوف همه

 ،را بداند اشبی آنکه چرایی ــکند، محکوم است به دنیا و به زمین که جهان را با خود حمل میانسان، همان
 .گیردتوانند بگویند چرا. او پاسخش را از جهان  سیاهی و سکوت میو نه دنیا و نه زمین می

ا که انسان خود ربیند و طوریست که انسان در انسان میچیزی کهیا در دنیا نیست، بل یسیاهی در ش
 .بیندمی

 شناسیـزیادهناپذیر از پهنای جدایی« رنگ»بیند، بلکه تنها سیاهی تنها آنچه نیست که انسان در خود می
 .جهان است

 د.بینافق که سیاه را در سیاهی میانسان بیعزلت 

ست که جهان را رزیده و کمکش کنیم. انسان وجودیتوانیم به آن عشق وجهان کور است و کر، ما تنها می
 .دهدیاری می

ریزی رنامهم ورود به آینده را بیتوانیتنها با چشمان باز متوانیم آینده را فاش کنیم، و تنها با چشمان بسته می
 . کنیم

عبث خواهان جهان هایت تقسیم کرده، و بهنزند، دنیا را به بیهای مکرر به زمین ضربه مینور با دمیدن
 .است نامرئی

 .دنیا بود ولی دنیا آن را ندید« در»جهان 

 .ز تولد دنیا در دنیا از آن گریختجهان است که پیش ا یمقدم بر نور، سیاهی جوهره

ر، ند. اینک اینجا نواش کدارد تا انسان مشاهدهست که نور را در دور دست ثابت نگه میایزمینهسیاهی بی
 .آرامدزده در دنیا میمجنون و خشک
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ش کرتشود، راهی که هرگز به درونش وارد نشد و هرگز انسان تنها از راه تیرگی برین به دنیا نزدیک می
 .نخواهد گفت

ه همراه گیتی برین ستارگان پارینهتکند. به همین سبب، کهنپر میتماما انسان را  ذاتپدیدارانه  سیاهی  
 ئتدر هیو دنیا خودش  بودنی خارج از دنیا ظاهر شدهدر هیئت باستانی، بر انسان های زمینترین سنگمعظم
 .شودا ظاهر میدنیـخارج

 

٣  
 .کندایهام حقیقت است و رنگی که آن را نامرئی می جهانِ سیاهی

 .هیچ نوری تاکنون جهان  سیاهی را ندیده است

 مقابل یا نقطهیچ مطلق یصورت هه کند، چه بینور را خاموش می ای که شعلههیسیاهی، چه در شکل سا
 .ستیاهی نوری منفی نیکی جای دارد. جهان سیو مثبت آن، قبل از تار

 دن رنگ به انسانیست که بعد از داهی احساسییها، سان رنگیای از منهیرنگ است نه گزان یاهی بنیس
 .دهدیدست م

شه از قبل آشکار است، قبل از مراحل یاهی همیها مجسم است، سف رنگیاه که در طیخلاف سبر
 .اهیی سینایعنی بین یآشکارسازی. ا

 .اهی کاملا در درون خود و در درون انسان جای داردیس

 زیمآدیل کند در مقابله با دقت اسرارخواهد آن را به ضد خودش تبیاهی متضاد ندارد: حتی نور که میس
 .اهی، تنها اسرار از دل اسرار خبر دارندیاهی در سیخورد. مثل سیاهی شکست میس

 .ستاهییکه جهان  س، نیرنگ نه رنگ ذات

العاده اهی فوقیها. سرنگ گانگییتفاوتی به باختی ساده است، منشورزدگی یا بیك رنگیزیدی  متافیسف
شدن نهایی کند، آنچه که حلبازنمود میدر خود قی آن را یه درجات عالی و حقکتفاوت است چرایهم به رنگ ب

 .کندیها را در نور ناممکن مرنگ

زیر  ها رادهند و آنیهای متضاد در مقابل هم قرار معنوان پدیدهد را بهیاه و سفیگاهی هم نقاشی سفلسفه و 
 .کنندینور با هم مخلوط م ینفوذ اعلی و آمیزنده

ط توسو تئوری رنگ را  ،نام جهان بنا شده است که انسان، جهانه ب ایاهییعلم انسانی رنگ بر اساس س
 .کند، اما فقط در آخرین لحظههم متحد می در قدرت سیاهی نهفته و مشترک در هر سه با ادراک
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صورت واقعی و عمومی در علوم طبیعی و ه جهان  سیاهی را به ضرورتی تبدیل کرده که ب رنگعلم انسانی 
 .ست به علم و رویکرد سیاهی با رنگعی حاضر است. سیاهی خود رویکردیواق

 

۴ 
شناسد: سیاه در رویکرد به واقعیت و ست که نور گیتی و رنگ جهان را در سیاه و سفید میتفکری علم

رنگ آن بازنمود واقعیت، تفکری که در آن سفیدی دیگر مخالف سیاهی نیست بلکه بازتاب مثبت و بیسفید در 
 .است

 .کندآخر هنگام سفیدی را معین می یت که در آن سیاهی در لحظهسعلم نوع تفکری

 ویریتصغیر ذاتکردن سفیدی دهد و رنگ را برای نمایانها را بدون درآمیختن تغییر میرنگ جهان  سیاهی
 زد.ساساده می فهم

جای هچیزی که رنگ را در واپسین هنگام ب یمنزلهبهانداز سیاهی رنگ ما: آموختن تفکر از چشمـآرمان
 .کندکردن معین میمحدود

ندیشیدن حرکتی کفایت اوری بیآوری فیلسوفانه برای بازتاب و بازتولید دنیا متوقف شده. چنین فنآفن
 .کندجهان را نمی

های دنزگیرد. ما به دوپهلوالگوی دنیا در دسترس ما قرار می یواسطهکنیم که واقعیت بهما هنوز فرض می
افق  زنیم. ما بر این باوریم که واقعیتگیرند دامن میانسانی که دنیا و جهان را عمدا با یکدیگر به اشتباه میغیر

به ما  .ارتباط ایهام )به( نور شبیه استر به رویکرد بیتکه واقعیت بیشاست و نور، روزنه است و تلالو، درحالی
مانیم. فیلسوفان ما شناسانه باقی میای گیتیههمچنان زندانی تفاوت جهانی گیتیـعد یگانهنگام کاوش در ب

 .کودکانی هستند هراسان از تاریکی

سیاهی در نور و دادن ست؛ تقلایی برای قرارعمومی« جعبه سیاه»ن از طریق یک فلسفه اندیشید
اش یفیا از ماهیت توصر شناسانه به سیاهی آنـبخشیدن گیتیهمه، عمومیتگودال. بااینراندنش به انتهای پس

 .دارد. تنها سیاهی موضوع است و شاید بتواند تقاطع فلسفی تفکرات را معلوم کندبرحذر نمی

مانند ژرفای یک چشم بسته، نگاه ه ، بپرتابش. در عوض یآوری فکر نکن: به موشک و لحظهاول به فن
ی شانند دانمشود. گذرد و با آن یکی میهایت مینهای بیکه موشک از خلال فاصلهانش، آنجاکن به ایهام د

ی خاموش کرانی که موشک با تندرتر از شب بیتر و شفافکند، سنگینرانی میبیندیش که انگار در رویا موشک
 .ل به علم بیندیشکند. اوبه درونش رخنه می

های مفرط ردار. از آنان نخواه که از دیوارشناسی دست بـهایت به درون دهلیز باریک گیتیاز فرستادن کشتی
ر حذرشان ب فضای جهان وارد شوند. از رقابت با نوردنیا بالا روند. بگذار تا از فراز گیتی جستی زده و به زیاده
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توانند از نور به روانی و تحول در رویکرد را دارند و میـبردن به امر فراپیهایت نیز توان دار، از آنجا که موشک
یاه. بگذار به رویکرد ذهنی سست از رنگ گیتی ر تنها یک رنگ نیست، بلکه عبوریجهان  سیاهی برسند که دیگ

 .دوردستاز ای برای هر نقطه نجهان بدل شوند و خودت را حاضر ک هایت به موضوعموشک

 .ساده کن! سیاه ببین و سفید بیندیش رنگ را

گاه»جای باورداشتن به به گاهی»جای ه، سیاهی را دریاب. و ب«ناخود آ  .به سفیدی فکر کن« آ

تر رهند، فقط کمی تیاها دوباره طلوع کردهآن ــایت همه افول کردند هکه خورشیدخاطر اینهسیاه ببین! نه ب
 .باردجهان بر زمین تو میست که جاودانه از «رنگی»اما سیاهی  ــ

 

 ی محمد سالمیترجمه
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